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در امتداد تاریکی�

زنگ عاشقی تا آژیر نفرت!
روزی که عاشق »فریده« شدم 18سال بیشتر نداشتم. 

با آن که او 10 سال از من بزرگ‎تر بود اما من سن وسال 

را فقط یک »عدد« می دانســتم و معتقد بودم که عشق 

همه کمبودها و تلخی ها را جبران می کند؛ اما طولی 

نکشــید که جــدال هــای خانوادگــی آغاز شــد و زنگ 

عاشقی رنگ نفرت به خود گرفت تا حدی که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی 

از اظهارات دزد37ساله ای اســت که هنگام دستبرد 

بــه خودروهــای شــهروندان در قــاب چشــمان بیدار 

نیروهای گشــت کلانتری شــهید نواب صفوی مشهد 

قرارگرفته و دستگیر شــده بود. وی درباره سرگذشت 

تاســف بار خود گفــت: در یــک خانــواده پرجمعیت به 

دنیا آمــدم و تا کلاس ســوم راهنمایــی درس خواندم؛ 

اما به خاطر وضعیت اقتصــادی ضعیف و این که علاقه 

زیادی به درس و مدرسه نداشتم، ترک تحصیل کردم 

و در امور برق ساختمانی به شــاگردی پرداختم. همه 

خواهرانم در همان ســنین نوجوانــی ازدواج کردند و 

برادر بزرگ‎ترم نیــز بعد از طلاق از همســرش به خانه 

پدرم بازگشت و به همراه دو فرزندش در کنار پدر و مادر 

پیرم زندگی می کند.

من هم زمانی که 18سال بیشتر نداشتم، عاشق دختر 

یکی از بستگان دور پدرم شدم و با وجود همه مخالفت 

هــا بــا دختــری ازدواج کــردم کــه 10 ســال از خودم 

بزرگ‎تر بود؛ اما من به این حرف ها توجهی نداشــتم. 

هیجان بلوغ چنان چشم و گوشم را کور و کر کرده بود 

که به هیچ نصیحت و دلسوزی توجه نمی‎کردم. خلاصه 

بعــد از ازدواج، زندگــی مشــترکمان را در طبقــه دوم 

منزل پدرزنم شروع کردیم  اما خیلی زود ورق برگشت 

و روزگار عاشــقی تمام شد؛ چرا که همســرم رفتارها و 

گفتارهای مرا بســیار کودکانه می پنداشت که مقابل 

دیگران او را سرافکنده می کنم! تندخویی،عصبانیت 

و تحقیر و ســرزنش های همســرم هر روز بیشتر شدت 

می گرفت و غرور جوانی ام را لگدمال می کرد. خلاصه 

بعد از3 سال مبلغی برای رهن منزل پس انداز کردم تا 

زندگی مستقلی را آغاز کنم و از زیر بار منت و نگاه های 

تحقیرآمیز خانواده همســرم نجات یابم! ولی اخلاق و 

رفتار مادرانه همســرم پایانی نداشت و او همچنان مرا 

نصیحت و تحقیر می کرد، به همین خاطر نه تنها مهر و 

محبتی بین ما وجود نداشت بلکه نفرت عجیبی نیز در 

میان همین خلأهای عاطفی در وجودم ریشه دواند به 

گونه ای که سعی می کردم شــب ها دیرهنگام به خانه 

بروم که همســرم در خواب باشــد . با آن کــه در همین 

شــرایط خودرویی هم خریده بودم اما جنگ و جدال و 

توهین و فحاشی، سرآمد همه خوشی های زندگی ام 

بود. حدود10 سال از زندگی مشترکمان می گذشت 

ولی فرزندی نداشتیم و تنها دلم برای ذره ای محبت و 

نجواهای عاشقانه تنگ شده بود. بالاخره کار به جایی 

رسید که برای آرامش روحی و روانی خودم به مصرف 

ســیگار و مواد افیونــی روی آوردم و دیگر حوصله هیچ 

کاری را نداشــتم. مــدام پــای بســاط مواد مخــدر می 

نشستم و در افکار خودم فرو می رفتم . حالا حس تنفر 

از همســرم همه وجودم را فراگرفته بود تــا جایی که او 

تقاضای طلاق داد و من هم با فــروش خودرو و مبلغی 

که برای رهن خانه پــس انداز کرده بــودم، مهریه اش 

را پرداختم و از یکدیگر جدا شــدیم . در حالی که همه 

سرمایه ام را از دست داده بودم، به خانه پدر و مادر پیرم 

بازگشــتم ولی آن ها توان تامین هزینه های خودشان 

را هم نداشتند. هرکجا برای یافتن شغلی می رفتم در 

همان نگاه اول متوجه اعتیادم می شــدند و پاسخ »نه« 

می شنیدم. حالا کارتن خواب بودم و از شدت خماری 

در کوچه‎ پس‎ کوچه های شهر سرقت های خرد انجام 

می دادم تا هزینه های اعتیادم تامین شود؛ چرا که بعد 

از افزایش قیمت مواد مخدر سنتی، مصرف کریستال و 

شیشه را آغاز کرده بودم. خلاصه این زندگی فلاکت بار 

یک روز در تاریکی شب زمانی متوقف شد که با شنیدن 

صــدای آژیر خــودروی پلیس بــه اطرافم نــگاه کردم و 

ناگهان خودم را هنگام سرقت از یک دستگاه پراید در 

محاصره پلیس دیدم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: 

تحقیقات بیشتر از این ســارق حرفه ای با دستور ویژه 

سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری شهید نواب 

صفوی مشهد( در دایره تجســس در حالی ادامه یافت 

که بررســی های تخصصی نیز برای رهایــی وی از دام 

مواد افیونی آغاز شد.

براساس ماجرای واقعی در زیرپوست شهر

عاملان دستبرد به سنگ های قیمتی بعد از پخش سریال پایتخت دستگیر شدند

سرقت مسلحانه خونبار برای حذف رقیب تجاری! 
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

مدیران یک شرکت کارشناسی سنگ 

های قیمتی کــه بعد از پخش ســریال 

پایتخت، ســرقت مســلحانه خونباری را بــرای حذف رقیب 

تجاری خود در مشــهد، رقم زده بودنــد در حالی با تلاش 2 

ماهــه کارآگاهان پلیس آگاهی مشــهد دســتگیر شــدند که 

بازهم پای تبلیغ ســنگ های قیمتی در فضای مجازی را به 

میان کشیدند. 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان ، ســاعت 19عصر 

یازدهم اردیبهشــت در حالی که تبلیغ و کلیپ ســنگ های 

قیمتی بعد از پخش سریال پایتخت، فضای مجازی را محصور 

کرده بود، ناگهان دو دستگاه پراید سفید در حاشیه خیابان 

راهنمایی مشــهد توقف کرد و 5 جوان نقابدار )ماسک زده( 

از آن خارج شدند. آن ها که نقشه هولناکی را در سر داشتند، 

به آرامی قدم به درون یک شــرکت کارشناســی سنگ های 

تزیینی و قیمتی گذاشــتند و در یک چشــم برهــم زدن تیغه 

چاقــو را برگردن مدیر شــرکت مذکــور فرود آوردنــد. آن ها 

پس از کتک کاری های وحشــتناک، ســنگ هــای قیمتی و 

ارزشمند را از میان سنگ های موجود در شرکت جدا کردند 

و در عرض چنددقیقه در حالــی از محل حادثه گریختند که 

مدیر زخمــی مدعی بود آن ها از ســاح کلت کمــری نیز در 

سرقت مسلحانه استفاده و او را تهدید به مرگ کرده اند.

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت: طولی نکشــید که 

جوان مجروح به مرکــز درمانی انتقال یافــت و بدین ترتیب 

کادر درمانــی بــا جلوگیــری از خونریــزی بیشــتر، بریدگی 

هولناکی را که روی گردن وی نمایان بود، پانسمان کردند 

و این گونه وی به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت. 

از ســوی دیگر با گزارش ماجرای ســرقت مســلحانه خونبار 

نقابداران مســلح، تحقیقات گســترده عوامل انتظامی برای 

واکاوی ایــن ماجرای تــکان دهنده آغاز شــد. در همین حال 

با دســتور قاضی رحمانی )بازپرس شــعبه 266 دادســرای 

عمومی و انقلاب مشهد(پرونده مذکور به پلیس آگاهی ارجاع 

شد تا به صورت ویژه مورد رسیدگی های تخصصی قرارگیرد. 

بنابراین گــروه ویــژه ای از کارآگاهــان اداره مبــارزه با جرایم 

خشن با نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ جوادبیگی )رئیس 

پلیس آگاهی مشهد( رصدهای اطلاعاتی را با انجام یک‎سری 

تحقیقات فنی و بازبینی دوربین های مداربسته آغاز کردند. 

آنان در همان مراحل اولیه تحقیقات و با توجه به سرقت نوع 

ســنگ های قیمتی، به فرضیه های مهمی دست یافتند که 

نشــان می داد دزدان نقابدار آشــنایی کاملی با سنگ های 

تزیینــی و قیمتی دارند، بــه همین خاطر هم ســنگ هایی با 

ارزش مالی بیشــتر را ســرقت کــرده اند. این بود که جلســه 

تحلیلی جرم با بهره گیــری از تجربیات رئیس پلیس آگاهی 

شــروع شــد و گروه عملیاتــی پلیس به سرپرســتی ســرگرد 

شــیردل)رئیس اداره مبــارزه بــا جرایم خشــن( بــا ورود به 

شــاخه های گوناگون تجارت ســنگ های قیمتی، در حالی 

به سرنخ های مهمی از ســارقان نقابدار رســیدند که گوشه 

چشــمی نیز به ماجرای پخش ســریال پایتخــت در روزهای 

گذشته داشتند. آنان در یکی از فرضیه های پلیسی احتمال 

می دادند کــه ســارقان در همین صنــف فعالیــت دارند! به 

همین خاطر به بررســی فضاهــای مجــازی پرداختند که به 

صورت کلیپ یــا تبلیغ به قرق ســنگ های قیمتی و شــهاب 

سنگ درآمده بود.

به گزارش روزنامه خراسان ،درنهایت پس از چند روز رصدهای 

پلیسی و ردزنی های تخصصی هویت دو تن از عاملان اصلی 

سرقت مسلحانه خونبار به دســت آمد و مشخص شد که آنان 

نیز در زمینه کارشناسی و فروش سنگ های قیمتی در تهران 

فعالیت می کنند. بنابراین خیلی زود گروه عملیاتی با دستور 

سرهنگ بیگی،عازم تهران شدند و در پوشش مبدل خریدار 

سنگ های قیمتی، موفق شــدند بعد از 3 روز محل شرکت و 

مکان اختفای متهمان به سرقت مسلحانه خونبار را شناسایی 

کنند. آنان سپس با هماهنگی های نیابتی قضایی و در چند 

عملیات مستقیم در مناطق شــهید نواب صفوی ،شریعتی و 

قیطریه، همه متهمان را در عملیات های ضربتی و غافلگیرانه 

بــه دام انداختنــد. در بازرســی از مخفیگاه متهمــان ،علاوه 

برسنگ های قیمتی و ارزشمند که حدود 10 میلیارد تومان 

تخمین زده می شــود 35 هــزار دلار ارز خارجــی، مقادیری 

طلا و سکه نیز کشف شد.این گزارش حاکی است:با انتقال 

متهمان به مشــهد، بازجویی های تخصصی از آنان در اداره 

مبارزه با جرایم خشن آگاهی در حالی شروع شد که متهمان 

به صراحت ارتــکاب جــرم را پذیرفتند و مدعی شــدند برای 

حذف رقیب تجاری خود از بازار ســنگ های قیمتی نقشــه 

وحشتناک سرقت خونبار را طراحی کرده اند. آنان همچنین 

معترف شــدند مدیر شــرکت مذکــور از طریق اینســتاگرام 

مطالب و کلیپ هایی را منتشر می کرد که بازدیدهای زیادی 

را در فضای مجازی به خــود اختصاص داده بــود و این گونه 

بازار مالی و کسب و کار ما را تخریب می کرد!

بنابرگزارش روزنامه خراســان ،بازجویــی های تخصصی از 

این متهمان جوان که بین 25تا35ساله هستند، در حالی 

همچنان برای ریشــه یابی این ماجرای تــکان دهنده ادامه 

دارد که هنوز ســاح کلت مورد ادعای شاکی پرونده کشف 

نشده است.

عکس ها اختصاصی خراسان


